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Abstract 
   This study aims to explore the compensability of damages arising from the loss of 

benefit in Hanafi jurisprudence and Afghan law. This is because damages inflicted 

on the victim may include losses resulting from the loss of benefit, and the party 

causing the harm is obligated to compensate for it. However, Hanafi jurists do not 

consider the damages arising from the loss of benefit to be compensable, nor do they 

hold the party causing the harm accountable for it. Therefore, the question arises as 

to what the bases, reasons, and evidence for this view in Hanafi jurisprudence are and 

why damages from the loss of benefit are not compensable. Does Afghan law, which 

is largely based on Hanafi jurisprudence, follow the Hanafi view in this regard? The 

findings of this study indicate that the non-compensability of damages from the loss 

of benefit in Hanafi jurisprudence stems from the nature of benefit, the definition of 

property, and the lack of value of benefits according to Hanafi scholars. Furthermore, 

Afghan law does not follow the Hanafi position on this matter and considers damages 

from the loss of benefit to be compensable in all cases, whether the damage arises 

from the breach of a contract or an unlawful act. 
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 :دهیچک 
ی فقه حنفی  پژوهش حاضر بر آن است که قابل جبران بودن خسارت ناشی از تلف منفعت را در حوزه 

دیده مشمول خسارت ناشی از تلف منفعت بوده    زیرا، خسارات وارده بر زیانکندو حقوق افغانستان بررسی  
باشد  اما، فقیهان حنفی خسارت ناشی از تلف منفعت را موجب ضمان جبران آن می زیان ملزم به  و عامل

 ، دلایل و مستنداترو، پرسش آن است که مبانیدانند  از اینزیان را ملزم به جبران آن نمی ندانسته و عامل
این دیدگاه در فقه حنفی چیست و چرا خسارت ناشی از تلف منفعت قابل جبران نیست؟ آیا حقوق افغانستان  

های این تحقیق که که عمدتاً مبتنی بر فقه حنفی است در این مورد از فقه حنفی پیروی کرده است؟ یافته
دهد که قابل جبران نبودن خسارات ناشی از  ای انجام شده نشان می با روش اسنادی و تحقیق کتابخانه 

مالیت منافع از منظر فقهای حنفی  و عدم    منفعت، تعریف مالتلف منفعت در فقه حنفی، ریشه در ماهیت  
دارد و حقوق افغانستان در این خصوص از فقه حنفی پیروی نکرده و خسارت ناشی از عدم منفعت را به  

ناشی از نقض قرارداد یا یک عمل نامشروع   مزبور   ند اعم از این که خسارتطور مطلق قابل جبران میدا
 باشد. 

 خسارت، فقه حنفی، حقوق افغانستانتلف منفعت، جبران  های کلیدی:واژه
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 مقدمه
دیده از جمله خسارت ناشی از تلف زیان ملزم است خسارات وارده بر زیاندر قلمرو مسئولیت، عامل

ی عمل غیر قانونی باشد   منفعت را جبران کند  چه خسارت مزبور در اثر نقض قرارداد حاصل شده یا نتیجه
ی مسئولیت مدنی و قواعد فقهی مانند »لاضررا، »اتلافا، »تسبیبا و  پذیرفتهزیرا، به موجب اصول  

رو، قلمرو  ی خسارات ناشی از فعل یا ترک خویش را جبران کند. ازاینزیان مکلف است کلیه»غرورا عامل
منفصل،   متصل،  منافع  از  اعم  منفعت  تلف  از  ناشی  و شامل خسارت  است  وسیع  جبران  قابل  خسارات 

شود. اما، فقیهان حنفی تلف منافع را جز سه مورد)منافع مال وقف، مال یتیم  مستوفاة و غیرمستوفاة نیز، می
زیان را ملزم به جبران خسارت ناشی از آن،  و مال مُعد برای بهره برداری(، موجب ضمان ندانسته و عامل 

یست؟ مستند فقیهان دانند. پرسش این است که مبنای عدم ضمان در خسارت ناشی از تلف منفعت چنمی
حنفی کدام است؟ آیا حقوق افغانستان که عمدتاً مبتنی بر فقه حنفی است، در این مورد تابع فقه حنفی  

های مزبور  پژوهش حاضر سعی  باقی مانده یا نظریه دیگری را پذیرفته است؟ در راستای پاسخ به پرسش 
چنین بررسی انواع منفعت و مطالعه دارد با تحلیل مفهوم خسارت در لغت، فقه و حقوق افغانستان و هم

تحقیق را به طور    جهینت  ها وتطبیقی خسارت ناشی از تلف منفعت در فقه حنفی و حقوق افغانستان یافته
 واضح ارائه کند. 

 خسارت  مفهوم .1

برای  هدف اصلی در ضمان قهری و مسئولیت مدنی جبران خسارات زیان دیده است و رکن اصلی 
رو، بررسی مفهوم »خسارتا در لغت، فقه و حقوق افغانستان مسئولیت، ورود خسارت است  ازاینتحقق  

 ضرورت دارد:

 خسارت در لغت  .1-1

الاثیر، ( ضد نفع)ابن523-524:  21: ج1347ی »خسِارَتا در لغت به معنای ضرر، زیان )دهخدا،  واژه
چنین، در  هم  (.1017:  2ج:  1362،  دیعم)  (، ضررکردن، زیان بردن، زیان دیدن آمده است69:  3: ج1429

( و  1419:  1: ج1382)معین،    مندیکاری، زیان(، زیان 534:  1381)صدری افشاری،  معانی آسیب، غرامت 
نیز بکار رفته است. بنابراین، از نگاه لغویین   (2749:  4: ج1381  ،یانور)  کم شدن سرمایه بعد از معامله

خسارت عبارت است از هرگونه ضرر و زیانی که از طرف یک شخص به دیگری وارد شده و موجب آسیب،  
 کاری و کم شدن سرمایه وی شود. مندی، زیانزیان

 افغانستان  حقوق در خسارت .1-2

ی خسارت بطور دقیق تعریف نشده و به همان معنای لغوی ضرر و زیان به  در حقوق افغانستان واژه
ی »خسارتا و »ضررا را به صورت مترادف بکار  انون مدنی افغانستان واژهق  779ماده  کار رفته است   

ولی هدف    ا…دینمایم  نییتع  دهی»محکمه جبران خساره]خسارت[ را به تناسب ضرر عا  :گویدبرده می
  778النفع و خسارت تأخیر تأدیه است  زیرا، ماده  آن جبران کلیه خسارات با شمول خسارت معنوی، عدم

می  مدنی  نیزگوید:»قانون  معنوی  ضرر  سنجش  شامل  خساره]خسارت[  هم باشدمی  جبران  و  چنین، ا 
  ]خسارت[ وارده بر   با نظرداشت خساره…قانون مدنی افغانستان، دادگاه مکلف است»  734براساس ماده  
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قانون    735طور به موجب ماده  نمایدا و همین  تعیین  را ، میزان خسارت  وی  النفع[]عدمکسرعواید  دائن و 
افغانستان م»مدنی  معادل  هیدأت   ریتأخ  از  یناشخساره]خسارت[    جبران  تواندی دائن  سالانه  که   (3)  را 

درصد[صدیف نما  ]سه  مطالبه  مدن  38ماده    نیچنهم.  دایباشد،    اسم   شخص :»...اگر  دیگویم  ی قانون 
شخص اول گردد، متضرر    به]خسارت[  خساره  موجب   او   عمل  نیا  و   دهد  انتقال  خود   به  را   ر یغ  یخانوادگ

بنابراین، در حقوق   .دایمطالبه نما  متعرض از    زین  را]خسارت[  خسارهعلاوه بر مطالبه منع، جبران  تواندیم
 شود.ی خسارت به همان معنای لغوی بکار رفته و شامل همه انواع خسارت میافغانستان واژه

 فقه  در خسارت -3

فقیهان مسلمان ضمن   شود وی»ضررا استفاده می تر از واژه در متون فقهی به جای واژه خسارت بیش
بحث از قاعده لاضرر پیرامون مفهوم »ضررا و »ضرارا مباحث مبسوطی ارائه کردند، ولی در مورد مفهوم  

اند: ضرر عبارت است از خارج کردن اعیان یا منافع »ضررا اتفاق نظر ندارند. برخی در تعریف»ضررا گفته 
برخی دیگر در تبیین   (.49:  1375  ، ینراقاز دست انسان بدون آن که در برابر آن عوضی وجود داشته باشد)

ی »ضررا عرفا به معنای نقص در مال، آبرو، جسم و یا یک چیزی متعلق به انسان  اند: واژه ضرر گفته 
ای که عرف آن  است بعد از آن که موجود شده یا مقتضی نزدیک برای وجودش تحقق یافته باشد بگونه 

. در تعریف دیگر آمده است که ضرر عبارت است از هر  (214:  1: ج1419را موجود تلقی کند)بجنوردی،  
نقصی که برای انسان حاصل شود اعم از نقص در بدن، مال، آبرو، احترام و یا سایر حقوق انسان و اعم  

 . (581: 1431که ضرر فعلی باشد یا آتی، کم باشد یا زیاد)فرحی، است از این
گوید: برآیند و  ی»ضررا و »ضرارا میفقیه دیگر پس از بیان تفاسیر و تعاریف مختلف در مورد واژه

چنین، موارد استعمال این است که ضرر عبارت است از فوت چیزی که های مذکور و همماحصل تعریف
، پس وقتی در اثر تلف یا اتلاف، نقصی در  رو و سلامت جسمیانسان واجد آن است همانند جان، مال، آب 

شود که وی  شود، گفته می مال، عضوی از اعضای بدن، جان یا آبروی کسی اختیاراً یا بدون اختیار وارد  
:  1418شود)نائینی،  متضرر شده است، بلکه عرفاً عدم نفع پس از تمامیّت مقتضی، نیز ضرر دانسته، می 

  زیرا، شامل انواع ضرر مالی، جسمی، معنوی تر استرسد این تعریف از سایر تعاریف جامعبه نظر می   .(378
 شود.النفع هم میو حتی عدم 

:  1431در مورد رابطه منطقی بین ضرر و منفعت برخی رابطه آن دو را عدم و ملکه دانسته)فرحی،  
، معتقدند هر جایی که قابلیت تحقق منفعت را داشته باشد ولی نفعی حاصل نشود، ضرر خواهد بود.  (581

( با  310:  1ج:  1417  مراغی،  214:  1: ج1419دانند)بجنوردی،  ی دیگر رابطه آن دو را تضاد میولی عده
این استدلال که تقابل عدم و ملکه برگشت به نقیضین دارد و امکان ندارد نقیضین هر دو باهم منتفی  

توانند باهم برداشته شوند. مثلا در عقد بیعی که قابلیت نفع و ضرر را  شوند  در حالی که ضرر و نفع می 
و رأس  اصلی  قیمت  به همان  را  مبیع  بایع،  باهم الما دارد، هرگاه  نفع و ضرر  این صورت  بفروشد  در  ل 

رسد  شود که رابطه بین نفع و ضرر تضاد است نه عدم و ملکه. به نظر می شوند. پس معلوم می برداشته می 
 دیدگاه دوم قابل دفاع است  زیرا، از منظر عرف، نفع و ضرر باهم قابل ارتفاعند.  
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 منفعت انواع  .2

مال نهفته   نیعدر    کهاست    یتیوضعاز    عبارت  شودمال نیز تعبیر میمنفعت مال که در فقه به زوائد   
به اعتبارات    (. منفعت4:  2ج  :1375  ،یامام)  ردیگب  قرارانتقال    و نقل و  اعتبار، مورد عقد  نیبا  تواندی م  و است  

مستوفاة و  که مورد استفاده قرارگرفته یا نگرفته باشد  به منفعت  مختلف قابل تقسیم است. به اعتبار این
شود و به اعتبار متصل یا منفصل بودنش به اصل مال، به منافع متصل و منفصل  غیرمستوفاة تقسیم می

افزاید ولی وجود مستقل  شود که بر ارزش مال می. منافع متصل به منافع و اوصافی گفته می شودتقسیم می
از اصل مال ندارد و به عبارت دیگر به صورت مادی و فیزیکی از اصل مال قابل انفکاک نیست  مانند  
چاق و بزرگ شدن حیوان، برطرف شدن عیب و بیماری حیوان، افزایش قیمت مال و... و منافع منفصل  

تواند وجود  شود که از لحاظ مادی یا حقوقی از عین مال قابل انفکاک بوده و می به منافعی اطلاق می 
توان به دو دسته تقسیم کرد:  نافع منفصل را نیز می رو، ممستقل و مجزا از اصل مال داشته باشد. ازاین

منافع»منفصل عینیا که از نظر مادی جدا و مستقل از اصل مال است، مثل میوه درخت، شیر گوسفند،  
 عسل زنبور عسل و... . 

دو: منافع »منفصل اعتباریا که فقط از نظر حقوقی مستقل از اصل مال بوده و جدا از آن قابل تصور  
انسان   کار  نیروی  از  استفاده  حیوان،  یا  ماشین  شدن  سوار  لباس،  پوشیدن  خانه،  سکونت  مثل  است، 

جا که منافع مال اعم از متصل و منفصل در ملک مالک به وجود آمده  ( از آن61-62: 1390و... )عباسلو، 
را بطور   شود، جمهور فقیهان به جز فقهای حنفی تلف منافعو به تبع اصل مال، مال مالک محسوب می 

که منفعت در اثر استفاده از  ، اعم از این( 146:  1414دانند)احمد سراج،  مطلق موجب ضمان برای متلف می
ین تفاوتی ندارد که تلف مزبور در اثر نقض چنبین رفته یا در اثر بلا استفاده ماندن ضایع شده باشد و هم

 بار به وجود آمده باشد.  قرارداد حاصل شده یا در اثر فعل زیان
در  ازاین را  غیرمستوفاة  و  مستوفاة  منفصل،  متصل،  منافع  از  اعم  منفعت،  تلف  از  ناشی  رو، خسارات 

 دهیم:ی حقوق افغانستان و فقه حنفی مورد بررسی قرارمی حوزه

 ی حنف فقه در منعفت تلف .3

برای اثبات ادعای خویش به  فقیهان حنفی معتقدند تلف منافع موجب ضمان و قابل جبران نیست و  
 ها عبارتند از:ترین آن اند که مهمدلایل مختلف و متعددی تمسّک جسته

 بودن منافع: یضرَعَ. ۳-۱
فقیهان حنفی بر این باورند که منافع از اعراض است و وجودشان بقائی ندارند تا متعلق فعل متلِف قرار  

روند »لفنائها گیرند  چون اعراض در طول زمان جز به جز و لحظه به لحظه به وجود آمده و از بین می 
توانند متعلق فعل متلِف رو، منافع نمی ( ازاین 698:  2تا: ج)الاتاسی، بی   بطبیعتها و تجدد حدوثها شیئا فشیئاا

 دیده حق مطالبه خسارت را ندارد. واقع شوند. بنابراین، تلف منفعت موجب ضمان نیست و زیان 
نظر فلسفی درست است ولی در عالم حقوق، قابلیت بقای مغصوب شرط مسئولیت این سخن، اگرچه از   

المثل به مالک بدون پرداخت اجرت   کردن  سال استفاده  کیرا بعد از    یاخانه غاصب    هرگاه  غاصب نیست و
سو، اگرچه از نظر    گرید  ازاو را تلف کرده است.    یخانه   ساله  کیمنفعت    ،: غاصبندیگویممردم    ، برگرداند
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چون سبب  مال غیر، تصرف در یول ندارد  ئیبقا زیرا، منفعت  ردیگینمبه منفعت تعلق  فمتلِفعل  یفلسف
 کند. تلف منفعت است از باب تسبیب، ایجاد مسئولیت می

، متفاوتند  بگونه  باید توجه داشت که مبانی و مقاصد فلسفه و حقوق  ای که هدف حقوق،  بنابراین، 
برپایی عدالت و رفع ظلم بر مبنای قوانین و قواعد عرفی و اجتماعی است در حالیکه هدف فلسفه، درک  

توان گفت چون  های مذکور، نمی ماهیت و حقیقت براساس تحلیل عقلی و منطقی است  با توجه به تفاوت 
 (. 130: 1414شود)احمدسراج، : منفعت عرَض است و بقاء و ثبات ندارد، اتلاف آن موجب ضمان نمی 

 منافع:   تیعدم مال. ۳ -۲
یکی دیگر از دلایل عدم ضمان منافع نزد فقیهان حنفی، عدم مالیت منافع است. فقهای حنفی منافع  

می ملک  :  را  مال)احمدسراج،  نه  مادی 131:  1414دانند  وجود  که  است  چیزی  مال  معتقدند  زیرا،   )
( و قابل حفظ و ذخیره سازی برای انتفاع در وقت نیاز،  21:  5تا: ج  الزحیلی، بی 120:  1427داشته)الزحیلی،  

شود   باشد  در حالی منافع چنین نیست و هنگام خروج از عدم بسوی وجود در ظرف زمان متلاشی می 
نمی  ضمان  موجب  نیز  آن  اتلاف  نیست،  مال  منفعت  چون  ج1414شود)سرخسی،  بنابراین،   :11  :79   

برداری تلف شده یا در اثر  هکه منفعت مزبور در اثر استفاده و بهر( اعم از این132:  1414احمدسراج، :  
 (.  120: 1427معطل ماندن ضایع شده باشد)الزحیلی، 

گویند: اگر  فقیهان حنفی بر همین مبنا منافع مال مغصوب را از آن غاصب و متعلق به وی دانسته، می
نماید یا در زمین دیگری بدون اذن مالک، او سکونت    کسی در منزل مسکونی شخص دیگر بدون اجازه

آن  مالک  به  را  مغصوبه  عین  دارد  وظیفه  فقط  و  نیست  رفته  دست  از  منافع  ضامن  کند،  زراعت 
( و چنانچه غاصب مال مغصوب را اجاره دهد اجاره بهاء مال غاصب 89:  3: ج1414برگرداند)سمرقندی،  

آمده و در اثر عقد غاصب مالیت یافته و ارزش    است نه مالک، چون منفعت مزبور در دست غاصب به وجود
چنین، اگر کسی انسان آزادی را بیگار کرده و بدون  (. هم90:  3: ج1414مالی پیدا کرده است)سمرقندی،  

المثل او نیست  فقط گناه کرده است و بخاطر این پرداخت مزد از منافع عمل او استفاده کند، ضامن اجرت
 (. 78: 11: ج1414، شود)سرخسیرفتارش تأدیب می

که ملاک رسد، از منظر عرف و بناء عقلاء منافع مال نه تنها همانند خود مال، مالیت دارند بلبه نظر می 
هاست و  شوند و اصولا هدف اصلی در مبادلات اعیان، رسیدن به منافع آن مالیت و ارزش اموال تلقی می 

. به  رو، اعیان مسلوب المنفعة عرفا ارزشی ندارندها، ازاین اعیان وسیله است برای دست یافتن به منافع آن 
همین دلیل مردم بدون آن که با دقت عقلی و فلسفی به ماهیت عرَضی بودن منفعت توجه کنند منافع را 

 سازند.  دانند و مبتنی بر آن انواع عقد اجاره را به منظور انتقال مالکیت منافع، منعقد می مال می

 بالضمان«  »الخراج  ثیحد .3-1
ای مستند به حدیث نبوی است که پیامبر ترین مستند فقیهان حنفی برای عدم ضمان منافع، قاعدهمهم

از    ی مدتو  بود    ده یخررا    ی )غلامی(عبد  یگریداز    اعظم)ص( هنگام قضاوت در دعوایی که یک شخص
 اکرم)ص(   امبریپ    کرد  تیشکا  امبریپدارد. نزد    یمیقد  ب یع  کیعبد    که  ه بود دیفهمو    هکرد  استفادهعبد  
و   کرده استفادهعبد من  منافع  مدت از  ن یادر  یمشتررسول الله  ای : گفت عیباداد.  عیبابه رد عبد به   حکم
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  ی ا)زارع فرمودند: »الخراج بالضمانا.  اکرم)ص(  امبریپ  د،ینما  پرداخت  زینالمثل منافع مستوفاة را  اجرت   دیبا
فرمایند: اگرچه  فقیهان حنفی با استناد به این قاعده می   (.162  :1431  ،ی  صاف.51  : 2ج  : 1430  ،یسبزوار
ی مزبور در مورد واقعه معینی)رد مبیع به سبب عیب( بیان شده است ولی چون عام است علاوه بر  قاعده

نیز می شود  زیرا،  ضمان منافع در عقد صحیح)مورد خاص( شامل ضمان منافع در عقد فاسد و غصب 
است که در صورت   یمتعلق به کس  ئیمنافع ش  ظهور در این دارد که بطور کلی  »الخراج بالضماناعموم

که تسلط شخص بر مال غیر ناشی از عقد صحیح، عقد فاسد  اعم از این   ضامن آن است    ،رفتن مال  نیاز ب
باشد.  غصب  آن  ازاین   یا  نقص  و  تلف  ضامن  او  چون  است  غاصب  مال  مغصوبه  عین  منافع  رو، 

 (.  77: 11: ج1414سرخسی،   196: 1: ج1422الغطاء، باشد)کاشفمی
های  البته: استفاده عموم از قاعده مزبور تنها در صورتی امکان پذیر است که »الفا و »لاما در واژه 

»الخراجا و »الضمانا برای جنس باشد. اما، اگر »الفا و »لاما برای عهد باشد  در این صورت اختصاص 
به همان مورد معهود)مبیع معیوب( خواهد داشت و تعدیّ از آن به موارد غیر از بیع)مانند غصب( امکان  

توان حکم مزبور را به سایر موارد ناشی از  پذیر نخواهد بود و با الغاء خصوصیت از عبد معیوب، فقط می 
مبیع معیوب تسری داد نه موضوعات خارج از بیع مانند عقد صحیح غیر بیع، عقد فاسد و غصب)مکارم،  

 (. 309: 2: ج1370
گروهی از اصولیان معتقدند الفاظ عام وقتی در سبب و قضیه خاص وارد شود اختصاص به همان مورد  

(، زیرا، در این صورت، لفظ عام، نص در همان  133:  1414)احمدسراج،    کنندخاص داشته و افاده عموم نمی 
تواند مصادیق دیگر را شامل شود  چون اگر  نمی مورد و سبب خاص است و وقتی لفظ نص در سبب شد،  

تواند محل  مصادیق دیگر را شامل شود این شمول مبتنی بر ظهور خواهد بود و در این صورت، دیگر نمی 
سبب)مورد خاص( را به صورت نص شامل شود  زیرا، الفاظ عام وقتی بطور مستغرق شامل همه مصادیق 

توانند بعض مصادیق را به صورت نص و بعضی دیگر را به صورت ظهور شامل شوند. چون  شوند، نمی 
ازاین  است.  واحد و یکسان  به همه مصادیقش  عام  بالضمانا نص در ضمان  نسبت  رو، حدیث»الخراج 

مشتری نسبت به منافع مبیع است و شامل ضمان غاصب نسبت به منافع عین مغصوبه نیست  زیرا، در  
شود دلالت لفظ عام بر بعضی  ور نیست که آنهم سبب میغیراین صورت، راهی جز شمول از طریق ظه 

مصادیق بر وجه نص و بر بعضی دیگر به وجه ظهور باشد و این برخلاف لزوم وحدت نسبت عام به افراد 
 (. 133: 1414)احمدسراج،  عام بوده و مردود است 

شود که تعدی و غصب  از طرف دیگر، تمسک به عموم قاعده»الخراج بالضمانا ممکن است سبب  
اموال دیگران یکی از اسباب کسب مشروع تلقی شود و غاصب به دلیل داشتن مسئولیت نسبت به عین  
مال مغصوبه، بتواند از منافع آن به مدت طولانی استفاده کند، بدون آن که ملزم به جبران خسارت باشد   

  ی عقلاء و خلاف عرف جاری و سیره   (298:  1: ج1387در حالی که این امر اکل مال به باطل)سبحانی،  
که مبتنی بر عقد صحیح باشد  شود اعم از این است. بنابراین، قاعده مزبور فقط شامل ضمان معاوضی می 

نافع مال به این دلیل است که عدم ضمان مشتری نسبت به میا باطل  زیرا، مورد روایت قرینه است بر این
 (.  299: 1: ج1387که منافع مزبور در مقابل منافع ثمنی است که در دست بایع است)سبحانی،  
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مجلة الاحکام العدلیة، نیز انعکاس یافته برای رعایت مصالح  596حنفی چنانچه در ماده  تأخرفقهای م
را در سه مورد   غیر  منافع مال  استثناءاً ضمان  اموال دیگران،  به  تعرض  ازدیاد  از  و جلوگیری  اجتماعی 

 اند:  المثل دانستهپذیرفته و غاصب را ملزم به پرداخت اجرت
 الف( در صورتی که مال مغصوب وقفی باشد.. 

 در صورتی که مال مغصوب، مال یتیم باشد.   (ب

برداری و انتفاع از آن باشد، به عنوان مثال، مال، به در صورتی که هدف از تهیه مال بهره (ج
باشد)الزحیلی،   شده  اجاره  متوالی  سال  سه  یا  خریده  ساخته،  منظور     121:  1427همین 

 (.  135: 1414احمدسراج، 

المثل زمان انتفاع را پرداخت  البته، مال وقف و مال یتیم به بطور مطلق استثناء شده و غاصب باید اجرت 
المثل آن را  کند. مثلا اگر کسی بدون عقد اجاره در خانه دیگری مدتی سکونت کند لازم نیست اجرت 

المثل صورت، ملزم به پرداخت اجرت   که خانه مزبور مال یتیم یا وقف باشد  در اینپرداخت نماید  مگر این
است، به طور مطلق استثناء    برداری و انتفاع تهیه شدهباشد. ولی استفاده از اموالی که به منظور بهره می

 نشده و مقید به دو شرط است: 
مجلة الاحکام نیز بیان شده، این است که غاصب، اموال مزبور را به    597چنانچه در ماده    اول  شرط

صورت مسئولیتی ندارد. به عنوان مثال اگر یکی از شرکاء عنوان مال خود استفاده نکرده باشد، درغیر این
المثل بدون اجازه شریک دیگر مدتی از منزل مشترک استفاده کند ضامن نیست و ضرورتی ندارد که اجرت 

برداری و انتفاع تهیه شده باشد  زیرا، از مال  حصه شریک را به او بهردازد هرچند مال مشترک برای بهره
چنین، (. هم 135: 1414  احمدسراج، 121: 1427مشترک به عنوان مال خود استفاده کرده است)الزحیلی، 

مشترک شود ضامن نیست  زیرا، معطل    اگر یکی از شرکاء موجب معطل ماندن و از بین رفتن منافع مال
تواند ملکش را بلااستفاده بگذارد و همین طور اگر یکی از شرکاء گذاشتن از باب ملک است و مالک می

سهم شریک خود را برای یکسال اجاره دهد و مستأجر دو سال از آن استفاده کند، بابت سال دوم ملزم به  
 (.412-413: 3تا: جالمثل نیست، چون مستأجر متخلف در حکم شریک است)آفندی، بی پرداخت اجرت

این است که غاصب از اموال مزبور به موجب عقد استفاده نکرده باشد، در غیراین صورت،    دوم  شرط
مسئولیتی ندارد. مثلا اگر مشتری مغازه مشترک را از یکی از شرکاء خریده و مدتی استفاده کرده باشد و 

المثل زمان  تواند اجرت شریک دیگر اجازه نداده و عقد نسبت به سهم وی فسخ شود  شریک مزبور نمی 
برداری و اجاره دادن تهیه شده  اش را از مشتری مطالبه کند  هرچند مال مشترک برای بهرهانتفاع از حصه 

چنین، اگر کسی  ی وی به موجب عقد بیع استفاده کرده و مسئولیتی ندارد. همباشد  زیرا، مشتری از حصه
مشتری دهد و مشتری نیز از آن استفاده   سنگ آسیای دیگری را به عنوان مال خود، فروخته و تحویل

المثل زمان تصرف را  کند، چنانچه مالک بعد از اثبات مالکیت، سنگ مزبور را بازستاند، حق مطالبه اجرت 
:  1414  احمدسراج، 121: 1427)الزحیلی، است بوده عیب عقد موجب  به یواز مشتری ندارد  زیرا، استفاده 

136-135.)   
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 جتمعان« یلا  الضمان و »الاجرقاعده . ۳ -۴
گویند:»الاجر و  میاند که  هفقیهان حنفی از حدیث»الخراج بالضمانا قاعده دیگری را نیز استنباط کرد

جمع  الضمان لایجتمعانا یعنی ضمان منافع و مسئولیت ناشی از تلف یا نقص مال، باهم نزد یک شخص  
رو، هرگاه مستأجری بیش از زمان تعیین شده از عین استفاده کرده و عین مزبور از بین  شوند. ازاین نمی

رفته یا معیوب شود، مستأجر تنها ضامن اصل آن بوده و نسبت به منافع مورد استفاده، مسئولیتی ندارد   
جمع  متخلف(  شخص)مستأجر  یک  نزد  مسئولیت  و  منفعت  ضمان  صورت،  غیراین  در  زیرا، 

 (.134-135: 1414شود)احمدسراج، می
اند: اجتماع اجر و ضمان در صورتی ممنوع است که سبب هر دو یکی  برخی در تحلیل این قاعده گفته 

باشد و در صورتی که سبب آن دو مختلف باشند اجتماع شان صحیح است، به عنوان مثال هرگاه شخص  
مرکبی را با این شرط اجاره کند که تنها خودش سوار شود و او یک نفر دیگر را نیز سوار کند و مرکب تلف  

تواند بین»اجر و ضمانا جمع کرده، علاوه بر مطالبه اجاره بهاء، نصف قیمت مرکب را نیز شود. مالک می
از وی مطالبه کند، زیرا، سبب آن دو متفاوت است  سبب اجرت، عقد اجاره و سبب ضمان، نقض تعهد  

 (. 58: 2010، بازرو، اجتماع آن دو ایرادی ندارد)رستمتوسط مستأجر است  ازاین 
در   زیالغرما ن هیفعلله الغنم  »من آن یاخرا عبارت و به قاعده »الغرم بالغنما یفقیهان حنفچنین، هم

: الزام به پرداخت غرامت به سبب استفاده از منافع مال است. به عبارت  ندیگویراستا استناد کرده م نیهم
  ت یرو، مسئول  نی. از اکندیاست که از منافع آن استفاده م  یاز تلف مال بر عهده کس  ی ضمان ناش  گر،ید

لذا، غاصب ضامن منافع مال مغصوب    است از منافع آن    یمندن مغصوبه، به سبب بهرهیغاصب نسبت به ع
 . باشدینم

 افغانستان حقوق در منفعت تلف .4

حنفی است اما در برخی موارد از جمله در مورد قابل جبران بودن  هرچند حقوق افغانستان مبتنی بر فقه  
خسارت ناشی از تلف منفعت از فقه حنفی پیروی نکرده و تلف منفعت، اعم از منافع مستوفاة، غیرمستوفاة، 

قانون مدنی در مورد    2310رو، ماده  داند  ازاینمتصل و منفصل را موجب ضمان و مسئولیت مدنی می
  رنده یباشد و نفع گ  دی»هرگاه منفعت به مدت معلوم مقگوید:  نقض تعهد قراردادی توسط نفع گیرنده می

برود، نفع    نیرا نزد خود نگهداشته و بمالک آن رد نکند و ]منفعت[ از ب  نیبعد از گذشت مدت مذکور ع
ق  رندهیگ م  متیبهرداخت  انقضا  نی. گرچه عشودیآن]منفعت[ مکلف  از  بعد  استعمال    یرا  انتفاع،  مدت 

هرگاه عقد منفعت  براساس این ماده   رد آن را مطالبه ننموده باشدا.  ز ین مالکمستوفاة باشد[ و  رینکرده]غ
 ، کندخودداری  بمالک    از بازگرداندن آنمدت    اتمامبعد از   رندهیو نفع گ  برای مدت معین منعقد شده باشد

که از منافع عین را نیز به مالک پرداخت کند، اعم از این مکلف است علاوه بر رد عین، قیمت منافع آن  
 استفاده کرده یا نکرده باشد.  

در ختم    رندهیاجاره گگوید: »قانون مدنی در مورد مستأجر مستنکِف از رد عین می  1375ماده  چنین،  هم
مذکور را بدون موجب در تصرف    نیع  یو  کهی  در صورت  .باشدیاجاره شده مکلف م  نیمدت اجاره برد ع

پرداخت جبران    شود و  تیرعا  مذکور  نیاجاره ع  متیدر اندازه آن، ق  کهی  ضیخود نگهدارد، بهرداخت تعو
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المثل تصرف  ..ا. بنابراین، مستأجر متخلف ملزم است علاوه بر اجرت .گرددی خساره، به اجاره دهنده ملزم م
نیز جبران   را  بر مالک  از موعد، سایر خسارات وارده  اینخارج  به دلیل کند  مگر  که عدم استرداد عین 
به اجاره   المثلبهرداخت اجرت صورت، فقط »   اضطرار یا عاملی باشد که وی در آن دخالت ندارد  در این

م مکلف  ماده  .اباشدیدهنده  مدنی(.    1375)ذیل  راستا    نیهمدر    زین  یمدن  قانون  1386ماده  قانون 
صادر شده، با آنهم اجاره    هیبر تخل  یمبن  ی اطلاع  گر یبرطرف د  نیاز طرف   یکی :»هرگاه از جانب  دیگویم
اجاره را ندارد، مگر   دیتجد یامر معن نیاجاره دوام دهد، ا یاجاره شده بعد از انتها نیبه انتفاع از ع رندهیگ
و پرداخت اجرت مثل از مدت    هیبتخلحالت    نیدر چن  رندهیبخلاف آن اقامه شود. اجاره گ  یلیدل  کهنیا

 .اباشد یاجاره شده بعمل آورده، مکلف م نیاجاره ع یبعد از انتها که  یانتفاع
و    تیّفیدر مورد کقبل از توافق با موجر    رندهیاجاره گدارد: چنانچه  قانون مدنی نیز مقرر می   1344ماده  

المثل زمان اجرت ملزم به پرداخت  را قبض نموده مورد استفاده قراردهد،  مستأجره    نیعبهاء،    اجاره  کمیّت
گوید:  قانون مدنی اتلاف منفعت را موجب ضمان دانسته، می   2152ماده    1چینن، بند  تصرف است. هم 

ها در تمام یا بخشی از مدت وصیت شده مانع انتفاع شخص وصیت شده شود، ضامن  هرگاه یکی از ورثه 
موافقت کنند که    تمام ورثه  کهن یمگر امنفعت فوت شده بوده و مکلف است بدل منفعت مذکور را بهردازد.  

تواند در یک زمان دیگر به میزان مساوی با زمان محرومیت، از عین مزبور مستفید شود.  شخص مزبور می 
ل بدون اجازه استعما  را   گری»هرگاه شخص مال شخص د  : قانون مدنی نیز، مقرر کرده است  807ماده  

   .گرددای منافع آن مکلف م هیدأبه ت  دینما
مالک   768  مادهچنین،  هم مال  را،  منفصل  و  متصل  منافع  از  اعم  مغصوب  مال  منافع  مدنی  قانون 

از طرف   ایهلاک گردد  دیزوا  کهی صورت مال مغصوبه متعلق بمالک آن بوده، در دیزواگوید: »دانسته، می 
ر  1گوید:»قانون مدنی می   765چنین ماده  ا.  هم باشدی غاصب استهلاک شود، غاصب بضمان آن مکلف م

گردد، مرتکب برعلاوه رد    دیبه اثر غصب عا  یر اگرضرر2باشد.یغاصب برد آنچه غصب نموده مکلف م
بنابراین، با توجه به    .اباشدیم  مکلف  زیمال مغصوبه در محل غصب، به جبران خساره]خسارت[ ن  نیع

منافع مال متعلق به مالک است و غاصب علاوه بر رد مال مغصوبه و جبران سایر خسارات   مفاد مواد مزبور
وارده بر مالک، مکلف است کلیه منافع مال مغصوب اعم از منافع متصل و منفصل را به مالک برگرداند   

 گوید: قانون مدنی نیز برخلاف فقه حنفی منافع اموال غیرمنقول را مو جب ضمان دانسته، می   769  ماده
المثل زمان تصرف را به مالک پرداخت نماید و غاصب ملزم است علاوه بر رد عین مال مغصوب، اجرت

چنانچه در زمین مغصوب ساختمان ساخته باش یا درخت کاشته باشد، باید ساختمان و اشجار را از بین  
برده و زمین را به حالت اول برگردانده به مالک تحویل دهد و یا قیمت ساختمان را به صورت تخریب 

را به صورت قطع ش از مالک دریافت کرده و ساختمان و درختان را به مالک شده و قیمت درختان  ده 
تحویل دهد. حق انتخاب با مالک است.  چنانچه عقار در دست غاصب تلف یا ناقص شده و یا از ارزش  
آن کاسته شود، غاصب مکلف است کلیه خسارات مزبور را نیز جبران نماید، هرچند در وقوع خسارت نقشی 

 نداشته باشد.  
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گذار افغانستان در بحث ضمان منافع، از فقه  دهد که قانونمجموع مواد فوق الذکر به خوبی نشان می 
حنفی پیروی نکرده و بر خلاف فقه حنفی اتلاف منافع را به طور مطلق موجب ضمان میداند اعم از این  

رو، قانونگذار  که منافع مزبور در اثر استفاده از بین رفته و یا به دلیل بلا استفاده ماندن ضایع شده باشد. ازاین 
غاصب را دارای مسئولیت مطلق دانسته و علاوه بر رد عین مال، ملزم به جبران منافع و سایر خسارات 

 داند.  وارده بر مالک می
هرگاه مال یک منفعت داشته باشد عاضب ضامن همان منفعت است ولی اگر دارای چندین منفعت  
باشد چنانچه منافع مزبور قابل جمع باشند، مثلا باغی هم میوه دارد و هم قابل سکونت است، غاصب  

باشد و اگر منافع مزبور قابل جمع نباشند مثلا زمین مغصوب قابلیت کشت محصولات ضامن همه منافع می
متعددی را دارد در این صورت، غاصب ضامن منفعتی است که بالاترین ارزش را دارد هرچند غاصب از  

(. این در حالی است که فقیهان حنفی  61-62:  1390منفعتی با ارزش کمتر، استفاده کرده باشد)عباسلو،  
عقار( را نیز ضمان آور  دانند که تلف اصل مال مغصوب)تنها منافع اموال عقاری را موجب ضمان نمی  نه

(. مگر این که منافع مال مزبور قبل از غصب، توسط عقدی از  89:  3: ج1414کنند)سمرقندی،  تلقی نمی 
 عقود مالیت یافته و به مال تبدیل شده باشد. 

 گیرینتیجه
دهد از منظر فقیهان حنفی منفعت مال، مال نیست، مگر این که در اثر عقدی برآیند تحقیق نشان می 

رو، خسارت ناشی از تلف منفعت چنانچه  از عقود مانند عقد اجاره مالیت یافته و ارزش مالی پیدا کند، ازاین
شود، لذا، اگر غاصب  نمی  یافتن منافع تحقق یافته باشد، موجب ضمان و مسئولیت مدنیقبل از مالیت  

ی مغصوبه را اجاره دهد، اجاره بهاء مال غاصب است، چون منفعت خانه در اثر عقد غاصب مالیت خانه
برداری باشد. فقهای که مال مزبور مال یتیم، مال وقفی یا آماده شده برای انتفاع و بهرهیافته است. مگر این

کرده استناد  نبوی  احادیث  جمله  از  متعددی  دلایلی  به  خویش  دیدگاه  اثبات  برای  حقوق  حنفی  اما  اند. 
افغانستان با وجود ابتنا بر فقه حنفی، در مورد منافع مال، از فقه حنفی پیروی نکرده و منافع مال را مال و 

ا بطور مطلق موجب ضمان و مسئولیت مدنی  متعلق به مالک آن دانسته و خسارت ناشی از تلف منفعت ر
داند اعم از این که منافع مزبور منافع متصل باشد یا منفصل و چه این که در اثر استفاده از بین رفته و  می

 .یا به دلیل بلا استفاده ماندن ضایع شده باشد
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